
 

 

ماهيت، اهداف و مختصات درآمدي بر 
  عرفان عملي از منظر اهل بيت

  ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٠١/٠٢/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
 نژاد حسين روحاني   ______________________________________________________________  

  چكيده

از ماهيـت،   ر آنو د  بيـت  اهـل  منظـر  از عملـي  عرفـان  باب است در درآمدي مقاله اين
بحـث دربـاره    سـخن بـه ميـان آمـده اسـت.       مختصات و اهداف عرفان عملي اهل بيت 

چـه   از  عرفان عملي اهل بيـت  كه مسئله است اين به معطوف ماهيت عرفان اهل بيت 
 اهـل بيـت    عرفـان مقومِّات و مختصاتي دارد؟ در اين مقاله در باب  چه اي است و مقوله

 مي شهودي و معرفتي قلبي به حضرت حق و اسما و صـفات اوسـت،  علكه در ساحت نظر 
كـه از مقولـه سـلوك و    ساحت عمل  : در باب عرفان اهل بيتدر شود، بلكه  بحث نمي

هـاي عملـي پيـامبر     قرآن و آمـوزه  هاي عرفاني برآمده از عمل به دستورالعمل وتوجه قلبي 
شـود. عرفـان عملـي در     وگـو مـي   است، گفـت    و اهل بيت عصمت و طهارت اكرم 

ي قـرب و لقـاي خـدا    ،معطوف به معرفـت، محبـت، عبوديـت، اشـراق     مكتب اهل بيت
عدم انفكاك بـين توحيـد و ولايـت ولـي كامـل       آن،و از بارزترين مختصات  است تعالي

بخشي حصن توحيد، مشروط به ولايـت   است و مصونيت  امام زمانخصوص  معصوم به
رچه ولايت، يكي از اركان است، اما ولايت منهاي امامـت  اوست؛ اما در عرفان مصطلح گ

عربي و شاگردان و شارحان او بر تجـارب عرفـاني    مطرح است. نيز عرفان ابن ائمه هدي
مبتنـي بـر كتـاب     از منظـر اهـل بيـت    عملـي  عارفان غيرمعصوم، مبتني است؛ ولي عرفان

  سنت است.  و

  يت، امامت.ولا،   عرفان، مبادي، اهل بيت :كليدي واژگان

                                                      
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و دانشجوي دكتري عرفان اسلامي و  گروه عرفان عضو هيئت علمي* 

    h.rohaninejad1338@gmail.com پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي. انديشه امام خميني
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  مقدمه

 يك سو از عرفان مقوله به جوان نسل ويژه به مردمان از بسياري شديد اقبال علاقه و

 اي بـه  ديگر و نگاه ناهمدلانه عـده  سوي از و صوفيانه سكولار هاي عرفان عرضه و

 بـراي  ضـرورت پـژوهش   سـوم،  سـوي  از و شاگردان و شارحان او عربـي  ابن عرفان

است؛ لذا اين مقاله در  را مسلّم ساخته  بيت اهل ز منظرا عملي عرفان به دستيابي

چيست و چه  صدد پاسخ به اين پرسش است كه عرفان عملي از منظر اهل بيت 

  اهداف و مختصاتي دارد؟

  ماهيت و چيستي .١

اي مشـتق شـده و معنـا و مفهـوم آن از نظـر لغـت، اصـطلاح و         واژه عرفان از چه كلمه

  روايات چيست؟

گاه در اصطلاح اهـل معرفـت و    ه ماهيت عرفان از نگاه اهل لغت و آننخست دربار

  كنيم. گو مي و گفت   سپس از منظر اهل بيت عصمت و طهارت

  از نظر اهل لغت )الف

احتمال اول ايـن   ؛شناسان دو احتمال وجود دارد درباره ريشه واژه عرفان، ميان لغت

، »معرفت«ي يك نوع علم باشد و امصدر فعل عرَف و به معن» عرفان«است كه واژه 

احتمال دوم اين است كـه ايـن   ) و ٤٠٥- ٤٠٤، ص١٣٧٩(فيومي،  اسم آن به شمار آيد

، ٣ ، ج١٣٨٠اثيـر،   (ابـن  ي بوي خوش گرفته شـده باشـد  ابه معن» عرْف«واژه از ريشه 

بلكه خوشبوترين گلـي اسـت    ،عرفان گلي خوشبوتوان گفت  لذا مي ؛)٢١٨- ٢١٧ص

ارف بشري روييده اسـت؛ هرچنـد آنـان كـه از نظـر معنوي،گرفتـار       كه در گلزار مع

  .اند، از رايحه آسماني آن مشمئز گردند زكام

  :مفهوم واژه عرفان در لغت به يكي از دو معناستآنكه نتيجه 

  ي؛ي. شناخت و شناسا١

  .البته معناي دوم، شاذ و نادر است. بوي خوش .٢
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  از نظر اهل معرفت )ب

آن برخـي از   شـده اسـت.   از منظرهاي مختلف تعريفل معرفت، در اصطلاح اهعرفان 

معرفت شهودي به واقعيت باطني «شده عرفان است كه  ، ناظر به جوهره شناختهتعاريف

است. از اين منظر عرفان عبارت است از معرفت شهودي به واقعيـت  » و وحداني هستي

عاريف ناظر به همه بعضي از ت .)٤٣٤–٤٣١، ص١٣٨٨(موحديان،  باطني و وحداني هستي

بنابراين تعريف، معرفت عرفاني به امري  ؛كل ساختار عرفان است هاي جوهري و مؤلفه

گيرد كه خارج از حوزه ادراكات متعارف ما قرار دارد و امري بـاطني و رازواره   تعلق مي

اساس اين تعريف عرفان راه و روشي اسـت كـه طالبـان حـق بـراي نيـل بـه         است. بر

  .)٥٧٧، ص١٣٧٠(سجادى،  گزينند يي حق بر ميمطلوب و شناسا

اند  اى اختصاص داده را در اصطلاح به شناخت ويژه» عرفان»  تعريف كساني كه واژه

شـود، بلكـه از راه شـهود درونـى و      كه از راه حس و تجربه يا عقل و نقل حاصل نمـي 

ند نـاظر  توا نيز مي )٤١-٣٣ص، ١٣٨٦(ر.ك: مصباح يزدي،  گردد يافت باطنى حاصل ميدر

  .به نگاه نخست باشد

 ؛ى حق تعـالي اسـت  يبنابراين عرفان نام علمى از علوم الهى است كه به معنى شناسا

خـدا و تجليـه روح    اما اين معرفت و شناسايي از طريق تصفيه باطن و تخليه سرّ از غير

برخي در تعريف عرفان، بـه  . شود و طريق مخصوص انبيا و اوليا و عرفاست حاصل مي

شـارح   -تعريـف قيصـري  انـد.   هاي جوهري وكل ساختار عرفان توجه داشته مؤلفههمه 

ايـن علـم و تعريفـي     ياز عرفان، ناظر به همه اجـزا  -عربـي  ابن فصوص الحكمبلندآوازه 

عرفان، علم به خداي سبحان است از حيـث  «رسد. وي گفته است:  قابل قبول به نظر مي

معـاد و علـم بـه حقـايق عـالم و چگـونگي        اسما و صفات و مظاهر او و احوال مبدأ و

 و رجوع آن حقايق به حقيقت واحده كه ذات احـديت اسـت (تعريـف عرفـان نظـري)     

مجاهده براي رهاسازي نفس از قيود جزئيت و اتصال و پيونـد آن   معرفت راه سلوك و

  .)٧، ص١٣٨١(قيصري،  »كليت به مبدأ آن و اتصاف آن به نعت اطلاق و
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    صمت و طهارتج) از نظر اهل بيت ع

 بـه كـار رفتـه    و اهـل بيـت    آيا اساساً واژه عرفان و مشتقات آن در روايات پيامبر 

كنـد يـا    است؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همه موارد صرفاً معناي لغوي را افـاده مـي  

  به كار رفته است؟ اي موارد به معناي اصطلاحي نزد اهل معرفت نيز كم در پاره دست

لازم است كـاربرد    براي دستيابي به مفهوم عرفان از نظر اهل بيتنده به نظر نگار

استقصا و مورد بررسي قـرار   خانواده آن در روايات اهل بيت  هاي هم اين واژه و واژه

نخست اجمالاً به استقصاي ؛ لذا گيري و از آنها تعريفي استنباط شود گاه مفهوم آن ،گرفته

  .يمپرداز اين واژه و مشتقات آن مي

 فـراوان بـه كـار رفتـه اسـت      َرفَ و مشتقات آن در روايات اهل بيـت   هاي ع واژه

واژه عرفـان   ،به معناي معرفت و شـناخت » عرَف«. واژه ) ٢٩٠، ص٦٦، ج١٤٠٤(مجلسـى،  

معرفت حق به نحو مطلق نيز و  )٥٧، ص٢٧، جهمان(» عرْفَانُ اللَّه«به معناي معرفت خدا 

روند؛ زيرا فقه به فقه الاستنباط منحصر  عناي گسترده آن به كار مياي از فقه به م و شعبه

هـم  » عرفـان «شود. واژه  نيست و شامل معرفت حضرت حق و خداشناسي عميق نيز مي

معرفـة  «عرفـان  ». حقيقـت «دلالت دارد و هم بر روش خاص در وصول به » معرفت«بر 

در روايات اهـل بيـت   . است از راه دل و تهذيب باطن و تزكيه نفس و طهارت روح» االله

  بر مسلماني كه ولايت اهل بيت  اطلاق شـده  » مسلمان عارف«را باور دارد، عنوان

، شـده  سخن گفتـه بودن ازدواج زن شيعه با مرد ناصبي  همچنين آنجا كه از ممنوع ؛است

 إنَِّ: «عارف، ياد شـده اسـت  عارفه و از زن و مرد شيعه به عنوان  صادق در سخن امام 

عارفه و در اين تلقي مراد از  .)٣٥٠، ص٥، ج ١٤٠٧(كلينـى،  » .عارِف عنْد إِلَّا لَاتُوضَع لْعارفَِةَا

 بِنُـورِ  اَلْحقْنـي  الهـِي و « آمده است: در مناجات شعبانيه .عارف، مسلمان ولايتمدار است

زِّكج عهرِفاً الابنْحم واكنْ سع عارِفا و ٢٩٩، ص٣، ج١٣٧٦طاووس،  ابن(» ، فَاكُونَ لَك(.  

شود، بلكه در مـوارد   ديده نمي تعريف اصطلاحي عرفان در روايات اهل بيت 

اند و بناي آنان هم بر اين نبوده است كه  مختلف، به عناصري از عرفان اشارت كرده

 بررسي روايات اهل بيت  ارباب علوم رايج، تعريف خاص به دست بدهند. مانند
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در سـاحت نظـر مركـب از چندگونـه       اهل بيـت از منظر عرفان  دهد كه نشان مي

  معرفت است:

  ؛معرفت خدا و صفات و اسماي حسناي اوالف) 

  ؛و اوصياي بحق او معرفت رسول خدا ب) 

  ؛معرفت شريعتج) 

  ؛معرفت طريق تقرب به ساحت حقيقتد) 

  .نيبيرو اعم از موانع دروني و ،معرفت نفس و موانع تهذيب و تزكيه آنهـ) 

حقيقت  اجراي دقيق شريعت حقه اسلامي با توجه به روح ونيز بر  در ساحت عمل

  مبتني است. آن و عشق و اخلاص در مقام عمل

عرفان به معناي واقعي، همان سلوك طريق نبوت و شريعت است. سرسلسله اوليا و 

ه عرفـان  افراد مستعد و خواص امت اسلامي را ب  طالـب  علي بن ابيكمل از اهل شهود، 

 طريـق از  و خواند. معرفت حقيقي از متابعـت شـريعت   و معرفت احديت وجود فرا مي

شود. شهود قلبـي و دريافـت بـاطني، شـاختي      شهود دروني و دريافت باطني حاصل مي

شـناختي حضـوري    و گيـرد  واسطه است و مستقيماً خود معلوم مورد ادراك قرار مـي  بي

؛ امـا نـه از   ستخداي متعال و صفات و افعال او  شناخت؛ است و از سنخ مفاهيم نيست

بلكه از طريق ادراك قلبي و دريافت باطني. عرفان شناخت غايبانـه   ،راه تفكر و استدلال

خدا و از راه عقل و برهان نيست، بلكه شناخت خداست با قلب و دل و رؤيت حضـور  

از طريق مفاهيم  او در عمق جان. بندگان خاص خداي متعال، مثل افراد معمولي، خدا را

 ،هــاي عقلــي و اســتدلالي كــه شــناخت مفهــومي و غايبانــه اســت و اوصــاف و بحــث

واسـطه و بـا چشـم دل و بـا شـناخت حضـوري و عينـي         شناسند؛ بلكـه او را بـي   نمي

شناسند. شناخت خداوند از راه عقـل و فلسـفه و كـلام و برهـان و اسـتدلال، نظيـر        مي

و » ديـدن «و كشف و شهود باطني و قلبـي، نظيـر   است و شناخت او از راه دل » شنيدن«

  .)٤١-٣٣ص، ١٣٨٦(ر.ك: مصباح يزدي،  »ديدن«كي بود مانند » شنيدن«

از منظـر اهـل    عـارف ها دارد؟  عارف از منظر اهل بيت چه كسي است و چه ويژگي

كند و با خلق خدا در تعامـل اسـت،    با آنكه در جامعه زندگي مي كسي است كه بيت 
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لب او، همواره معطوف به ماورا و ملكـوت اعلاسـت، قـالبش بـا خلـق و      فكر و ق ولي

انگيزه رهايي از جهنم و دستيابي به بهشـت   آزاد و عاري از قلبش با خداست. عبادت او

و  او عبد شكور اسـت  است، بلكه بدان جهت كه خدا شايسته عبادت و و حور و قصور

  .تو ائمه نور اس الگوي سلوك او رسول  در اين جهت،

عرفان، علمي شهودي و معرفتي قلبي به حضرت حق و اسـما و صـفات   نتيجه آنكه 

و براي تقرب به او به معرفت نفـس و تهـذيب و    ستخداعارف،  غايت آمال واوست 

 و پردازد و در چارچوب شريعت حقه و رهنمودهاي پيامبرخـدا   ميتزكيه آن از موانع 

  .كند ميحركت و سلوك   ائمه هدي

  و غايات هدافا .٢

هاي نفساني و فرا  ترين هدف بعضي از مسالك عرفاني و سلوكي، دستيابي به قدرت مهم

اند از معرفت،  ترين اهداف عرفان اهل بيتي، عبارت مهمطبيعي و نيل به كشف و كرامت 

، بر عرفان مترتـب اسـت  ترين فوايدي هم كه  مهم لقاي خدا و محبت، عبوديت، قرب و

انبساط خاطر، آزادگـي و آزادي معنـوي،    اطمينان قلبي، بهجت و اند از آرامش و عبارت

  تنگناهاي زندگي. رهايي از معيشت ضنك و

است؛ اما معرفت چيسـت و   معرفت يكي از اهداف مهم عرفان از منظر اهل بيت 

معرفت عبارت است از بازشناختن چيزي كه به نحو مجمـل  كند؟  چگونه تحقق پيدا مي

هاي تفصيلي آن. در علم عرفان كه معرفت حضرت  ، در صورتبراي انسان معلوم است

حق و اسما و صفات او به نحو خاص مطرح است، معرفـت حضـرت ربـوبي، عبـارت     

هـاي تفصـيلي افعـال و حـوادث و      است از بازشناختن ذات و صفات الهي در صـورت 

لـق،  طورمجمل معلوم شده باشد كه موجود حقيقي و فاعـل مط  رويدادها، پس از آنكه به

نيايد و صاحب  لذا تا صورت توحيد مجمل علمي، به صورت تفصيلي عيني در ؛اوست

هاي تفصيلي وقايع و احوال و رويدادهاي نو ظهور و متضـاد، از   علم توحيد، در صورت

نفع و ضرر و منع و عطا و قبض و بسط، بدون توقـف و رويـت، حضـرت حـق را بـه      
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ض و باسط، نبيند و نشناسد، به معرفـت دسـت   عنوان ضار و نافع و مانع و معطي و قاب

  .)٣٤٠، ص١٣٦٥(لاهيجي،  آيد نيافته و عارف به شمار نمي

اي دوسويه است. از سويي عملـي   معرفت، رابطه ميان عمل و در مكتب اهل بيت 

از سوي ديگر معرفـت   در پيشگاه خداي متعال مقبول است كه بر معرفت استوار باشد و

 كنـد و  مـي  راهنمـايي كه عارف باشد، معرفتش او را به عمـل  در گرو عمل است. كسي 

شود كه معرفـت نـدارد. معرفـت از عناصـر ايمـان       كسي كه اهل عمل نيست، معلوم مي

  .)٤٤ص، ١، ج١٣٨٦، كليني( تأثر متقابل دارند است و عناصر ايمان در يكديگر تأثير و

آهنـگ   د وتيرگـي عـاري باشـد، نيـت، قص ـ     از كدورت و معرفت هر قدر صافي و

  .)٤٣ص(همان،  دروني انسان براي حركت در صراط عبوديت، نيرومندتر خواهد بود

 حلـم و  صـادق  بر اساس سخني منسوب به امام از آثار برخورداري از نور معرفت 

الهـي در مسـير    دستيابي به ظرفيت وجودي گسترده است كه چراغ روشنگر شكيبايي و

معرفت در منظومه معارف مكتب اهـل بيـت   . )٣٥٣ص(ر.ك: همان،  است سلوك الي االله

  از جملـه رضـا پرتـوي از آن بـه      چون خورشيدي است كه بسياري از معارف ديگـر

  .)٢٠٣ص، ٢ ج، ١٤١٣(شيخ مفيد،  آيند شمار مي

محبـت اسـت و منشـأ محبـت،      هدف و غايت ديگر در عرفان از منظر اهل بيت 

اي تنگاتنگ بـا معرفـت    به خدا رابطهدوستي انسان نسبت  . ميزان محبت واست معرفت

 ـم  صـادق از نظر امام  او نسبت به حق تعالي دارد. و دليـل   ت اسـت فـرع معرف ـ  ت،حب

 گردد،تجلّى مفؤاد ت در معرفگاه كه پرتو  آن واست  االله يما سوبر ايثار محبوب  ت،حبم

ينـد و  ت بوزد و سالك در ظل محبوب انس گيرد و او را بر ماسواي او برگزمحبه يحار

  .) ٩ص، ١٣٤٣، گيلانى( اطاعت كند و از نواهي اجتناب كند او رااوامر 

انـد، در   كه الگوهاي الهي ما در سلوك عملي به سـوي حضـرت حـق    ائمه هدي 

ي، فتـال نيشـابور  ( نـد ا تمـام  اوج محبت خداي تعالي قرار دارند و در محبت الهي تـام و 

و  خداسـت غايـت آمـال محبـان،     ر مكتب عرفاني اهل بيـت  د .)٤١٦ص ،٢ ج، ١٣٧٥

 -محبت خدا و محبان خدا و دوستي هرگونه عملي كه سالك را به قرب حضـرت حـق  

. )١٤٨ص، ٩١ج ،١٤٠٣، مجلسي(واصل كند، مورد درخواست جدي آنهاست  -جل و علا
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محبت خـداي تعـالى   اين محبت دوسويه است؛ ولي در هر سو به معناي خاصي است. 

  .است و محبت عبد نسبت به خدا، طلب نزديكي و قربت نسبت به عبد، بخشش نعمت

. خـدا پـس از آفـرينش    راه بندگان به خدا راه محبـت اسـت    سجاداز ديدگاه امام 

خلق، آنـان را سـالك طريـق ارادت خـود قـرار داد و آنـان را در سـبيل محبـت خـود          

ن بـه  كه راهـي آسـا  خواست  خدابايد از  .)٢٩-٢٨ص، ١٣٧٦، صحيفة سجاديه(برانگيخت 

  .)١٠٢، ص(همان سوي محبت خود بگشايد

رو دوگونه معرفت وجـود دارد:   ازين است؛اي دوجانبه  رابطه ،ميان معرفت و محبت

معرفتي كه محبت، محصول آن اسـت. معرفتـي كـه     معرفتي كه محصول محبت است و

لـذا بعضـي از    ؛آن متوقف است، غير از معرفتي است كه بر محبت تكيـه دارد  محبت بر

نشانه محبتي كـه   اند و برخي معرفت را بر محبت. ا محبت را بر معرفت مقدم داشتهعرف

شـود و   محبـت بـا ارادت آغـاز مـي     .محصول معرفت است، ايثار محبوب بر ماسواست

شـود، محبـت    تـر مـي   گردد و انسان هرچه بـه مقصـد نزديـك    گاه با شوق مقارن مي آن

از  .يد كه محبت بـيش از حـد فزونـي گيـرد    آ گاه پديد مي عشق آن اما ؛گردد تر مي افزون

هاي محبت عبد به خدا اين است كه ياد او را فرامـوش نكنـد؛ زيـرا آن كـس كـه       نشانه

جـان   و چون نور اين معرفت بر بيداري پيوسته به ياد اوست محبوبي دارد، در خواب و

گيـرد  سار محبوب انس  محب در سايه بتابد، نسيم نوازشگر محبت جانان وزيدن گيرد و

اجتنـاب از نـواهي او همـت گمـارد.      محبوب را بر ماسوا برگزيند و بر انجام اوامر و و

ولي حدود او را حفظ نكنـد، در ادعـاي خـود صـادق      ،كسي كه ادعاي محبت خدا كند

كسي كه در سلوك عملي خود، محبت خدا را بر محبت مردمان برگزيند، خداي . نيست

كنـد كـه خـدا     يعنى كارهايي را انتخاب مـي  ؛گرداند ز مينيا تعالي او را از مئونه مردم بى

اسـت و نفعـى بـه وى     دوست دارد؛ اگرچه بداند كه رضاى ديگران در كارهـاى ديگـر  

گردد، خداى تعالى وى را كفايت كند و هـر شـرّى را از    رسد يا زياني از وى دفع مي مي

 .)١٨٢، ص١٣٦١ي، قضاع( وى بگرداند

عبوديت نردبان ترقـّي  عبوديت است.  ظر اهل بيت غايت ديگر عرفان عملي از من

و تكامل انسان و گفتمان مسلّط بر سير و سلوك الـي االله در فرهنـگ عرفـاني اسـلام و     
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 ي اسـت كـه كنـه آن   جوهر صـادق  از منظر امام  عبوديت .هاي معنوي دين است آموزه

  ).٧ص ،١٤٠٠، مصباح الشريعه( ربوبيت است

 قلبـى باطني، عبوديت ديت ظاهري و عبوديت باطني. عبوديت بر دو قسم است: عبو

و  اسـت  نقشه باطن و سرّلذا رفتار و گفتار،  و ارتباط دارداعمال جوارحى  است؛ ولي با

حظـّى   ،و هر يك از اعضاو جاري است سارى  ي آدميجميع اجزادر حقيقت عبوديت 

ير عبوديـت حركـت   زبان در مس ـ انسان بايد بكوشد با قلب و .برند عبادي مياز توحيد 

مستلزم تسليم محض و اطاعت صرف است و تا هنگامي كه انسان كـاملاً   عبوديت .كند

نگردانـد،  او اراده و اختيـار  بـا  طبـق  منخود را تسليم حق نكند و اراده و اختيار خود را 

 حفظ مقام عبوديت و توجه به فقر و نياز خود به خدا. وارد مرحله عبوديت نخواهد شد

نبايـد بـه بهانـه پرهيـز از انانيـت       قطعي است و اي از مراتب سلوك لازم و هدر هر مرتب

  طامات شد. گرفتار شطح و اتحاد در افتاد و (اناگفتن) به باتلاق حلول و

عروج به معراج قرب و  .آزادى است ،بندگى خدا گوهر گرانبهايى است كه باطن آن

كـه در تشـهد، شـهادت بـه      چنـان  ؛افق قدس و محفل انس، به قدم عبوديت ميسر است

. بيانگر اين است كه عبوديت، مرقات رسالت اسـت  ،رسالت، بعد از شهادت به عبوديت

ابزار آدمي براي عبوديت، جوارح اوست. از خدا بايد خواست كه جوارح آدمي را بـراي  

مجلسـي،  ( نافرماني بازشـان دارد  از سركشي و طي طريق عبوديت فرمانبردار قرار دهد و

  .)١١٦، ص٩٩، ج١٤٠٣

شود؛ يقين به اينكه خـداي تعـالي حـق اسـت و      حقيقت عبوديت با يقين حاصل مي

عبوديـت از خلـق بـه     تر است؛ زيـرا بـا   عبوديت از رسالت هم شريف. ماسواي او باطل

و لـذا در   كند توجه مي از حق به سوي خلق رسالت شود؛ ولي با سوي حق منصرف مي

شده است و ايـن بيـانگر   به رسالت، مقدم داشته بر شهادت  ،تشهد، شهادت به عبوديت

لايسـعني أرضـي و لا   « در حـديث قدسـي  شرافت و برتري عبوديت بر رسالت اسـت.  

به كمال عبوديت  )٧ص، ٤ج ،١٤٠٥، احسائى(» سمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن

  شده است. و گستره قابليت آن براي تجلّيات انوار الهي اشاره

 ل بودند، مقام عبوديت بـود و يين مقامي را كه براي خود قاتر عالي اهل بيت 
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در روايات فراواني كه از آنان در دست اسـت، كسـاني را كـه آنـان را از عبوديـت      

 ،١٤٠٣، مجلسي /٤٣٨، ص ٢ ج ،١٤٠٣ي، طبرس( اند حضرت حق زايل كنند، لعنت كرده

  .)٢٩٧، ص٢٥ج

گاه خود را  اند، هيچ به عرفان بودهكه در بالاترين مرت و اهل بيت او  پيامبر اكرم 

دانستند و همواره بر بندگي و اظهار عبوديـت   نياز از عبادت و ديگراحكام شرعي نمي بي

تـرين الگـوي    كه عالي بر آن تأكيد داشتند. رسول خدا  فشردند و خداي تعالي پاي مي

گرفتند  قرار مي، وقتي مورد اعتراض بعضي از اطرافيان )٢١(الاحـزاب:   باشند عملي ما مي

را آمرزيده، اين همـه خـود را    آينده شما كه چرا با آنكه خداوند متعال گناهان گذشته و

  .)٩٥، ص٢ج ،١٣٦٥(كليني، » اي شكور نباشم؟ آيا بنده: «فرمود اندازيد، مي به زحمت مي

در  كردنـد و  را دنبـال مـي   در طريق عبوديت، سيره عبـادي رسـول خـدا     ائمه 

تافتند و گاه آن را فوق طاقـت   نمي بر پايبندي بدان ميزان از عبادت را جواب كساني كه

تـلاش امـام   . جهـد و  كردنـد  دانستند، به سيره آن گرامي استناد مي حتي خودكشي مي و

اي بود كه برخي از بسـتگان آن حضـرت، سـخت     به گونه ،در راستاي عبوديت  سجاد

كـه در آن زمـان در قيـد     رسول خـدا  ياران  از بعضي از رجال نامدار و نگران شده و

بر آنان دارند، امـام   خواستند كه به خاطر حقي كه اهل بيت  مصرانه مي، حيات بودند

وگرنه ممكن است جـانش در  ، اي كه در پيش گرفته است، باز دارند را از شيوه  سـجاد 

 خدا به سيره عبادي رسول  ،گران مشفق معرض خطر قرار گيرد. امام در پاسخ ميانجي

به آنها  كنم و نيايم عمل مي من همواره بر اساس سيره پدر و: «فرمود مي كرد و استناد مي

  .)٦٠، ص٤٦ج، ١٤٠٣، مجلسي(» نمايم تأسي مي

چـون   ؛شـود  قُرْب كه در نقطه مقابل بعد است، در معاني متعددي استعمال ميقرب: 

مانند  قرب در قدرت ونسبت، قرب در رعايت،  قرب در مكان، قرب در زمان، قرب در

اند كه ذكر آنهـا در ايـن    هايي از آيات قرآن آورده كدام مثال اينها و ارباب لغت براي هر

(رضـوان   طباطبـائي علامه  باوربه . )٦٦٣ص ،١٤١٢ اصـفهاني،  (ر.ك: راغب گنجد نمي مقاله

 اند كه اجسام به حسب نسبت مكـاني بـه آنهـا    ي متضائفااالله عليه) قرب و بعد دو معن

در غيـر مكـان و زمـان هـم      سپس در مفهوم آنها توسـعه داده شـده و   ،شوند متصف مي
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هـا دارد،   اي كـه بـه پديـده    اند. قرب وصفي براي خداي تعالى با همه احاطـه  اعتبار شده

به نظر ايشان حقيقـت قـرب در آيـه     .)١٢٠، ص١٩ ج ،١٤١٧(طباطبـايي،   اعتبار شده است

ــابِ«شــريفه  ــابِقُونَ الس الس ــونَو قَرَّبالْم ــكعبــارت اســت از  )١١-١٠: ه(الواقعــ »قُونَ أُولئ

گرفتن انسان از ساير افراد نوع خود در سلوك راه بازگشـت (سـير صـعودي) بـه      پيشي

سوي خدا و با توجه به اينكه مقربين، صفت افرادي از انسان و نيـز افـرادي از ملائكـه    

هاي مقرب، بـا عمـل،    انسان كنند و ز مياست، ملائكه آن را به عنوان بخششي الهي احرا

  .تلخيص) با ١٩٥، ص٣ ج ،١٤١٧(طباطبايي،  يابند بدان دست مي

قُرْب خداي تعالى به عبد كه عبارت است از : قرب از يك نظر بر دو قسم است

قـرب روحـاني اسـت، نـه     كـه   قُرْب عبد به خـدا و  فضل و فيض خدا نسبت به او

حـديث قدسـي   به بدين قرب اشاره دارد  .)٦٦٣ص ،١٤١٢ اصفهاني، (راغب جسماني

لَيه باعاً«...  » منْ تَقَرَّب إِلَي شبراً تَقَرَّبت إِلَيه ذراعاً و منْ تَقَرَّب إِلَي ذراعاً تَقَرَّبت إِ

  .)٢٩٨، ص٥، ج١٤٠٨ (نوري،

 مرحله عبوديت است و چـون امـري اكتسـابي اسـت، لفـظ      قرب، وصف بندگان در

شود. پس بنده با اعمـال شايسـته بـه خـداي سـبحان تقـرب        تقرب، در آن استعمال مي

حرمان، در معـرض شـمول رحمـت الاهـي قـرار       با زوال اسباب شقاوت و جويد و مي

دهد، اين است كـه او را بـه    ي اينكه خداي سبحان بنده را مقرب قرار مياگيرد و معن مي

اكرام خداي تعالى و مغفـرت و رحمـت    دهد كه بدون جايگاهي اختصاص مي منزلت و

به قصد قربت در انجام كارها  ل گردد. سرّ سفارش اهل بيت يتوانست به آن نا او نمي

گـاه بـه    اين است كه انسان به خدا مقرّب و مظهر اسما و صفات الهي شود. عبوديت آن

عمـل، تـابع محـض مـولي باشـد و جـز آنچـه او         رسـد كـه عبـد، در اراده و    كمال مي

قـرآن كـريم   . )١٢١، ص١٩ ج ،١٤١٧ (طباطبـايي،  عمل نكنـد  خواهد، چيزي نخواهد و يم

 و مردمان را به سه دسته تقسيم كرده است: اصحاب دست راست، اصحاب دست چـپ 

  .)١١–٧: هالواقع( برد سابقون كه از آنان به عنوان مقربين نام مي

، طاعـت خـدا    صـادق امـام  از نظـر   - وجلّ عزّ - برترين عامل تقرب به خداي

  بـاقر امـام   از منظر و )١٨٧، ص١ج ،١٣٦٥ ،كليني( الامر است اولي و رسول خدا 
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 ولايت اهل بيـت ، حتي )٧٤، ص٢ج (همان،جز به طاعت نتوان به خدا تقرب جست 

 ١٤٠٨ (نـوري،  كارساز است كه با اطاعت حق همراه باشد در صورتي سودمند و ،

  .)٢٥٧، ص١١ج

پـس از انجـام    - ي تقرب بـه خداونـد بـا انجـام پيوسـته نوافـل      اثر كوشش برا برانسان 

و بر اساس حـديث قدسـي بـراي تقـرب بـه       رسد عبادات، به مقام محبوبيت مي و - فرايض

بـا عمـل بـه     تر نزد خدا از فرايض نيست؛ اما سـالك الـي االله   خداوند چيزي بهتر و محبوب

يافت، خداي سبحان، مجـاري   يابد و چون بدين مقام دست نوافل به مقام محبوبي دست مي

در . )٣٥٢، ص٢ج ،١٣٦٥ ،كلينـي (گـردد   الدعوه مي شود و مستجاب ادراكي و تحريكي وي مي

 اسـت  بر اين نكته تأكيد شـده  كند، از جبرئَيل نقل مي كه پيامبر  ي نيزحديث قدسي ديگر

در . )١٠٤، ص١، ج١٣٩١ عـاملى،  (حـرّ كه اداي فرايض، بهترين وسيله تقرب به خدوند اسـت  

فرايض، از ابتهال مدام تا دستيابي به مقام محبوبيـت، سـخن بـه ميـان     برخي روايات پس از 

  .)٢٨٣، ص٥ج ،١٤٠٣، مجلسي( استو همان آثار بر آن مترتب گرديده آمده 

 وسيله تقرب به خـدا حتـي بـراي فرشـتگان اسـت      ولايت اهل بيت پيامبر اعظم 

كـه فرشـتگان   شود  ز برخي روايات استفاده ميو اساساً ا )٢١٠، ص٢٤ج ،١٤٠٣ ،مجلسي(

موجب  بنابراين ولايت ائمه هدي . )٤٣٧، ص١ج ،١٣٦٥، كليني( اند بر ولايت اهل بيت

     صادقامام . از منظر ستو نجات از آتش جهنم ا -علا جل و -تقرب به حضرت حق

 كـم شـمرد   گرچه به نظر نـاچيز آيـد، نبايـد    ،چيزي را كه مايه تقرب انسان به خداست

خداي متعـال، غايـت آمـال     در مكتب عرفاني اهل بيت . )١٤٢، ص٢ج ،١٣٦٥، كليني(

  .)٣٣٥، ص٣ ، ج١٣٧٦طاووس،  ابن( عارفان قلمداد شده است

، لقاءاالله اسـت. سـالكي كـه بـه اميـد      اهل بيتي ترين اهداف عرفان عملي از عالي

در عبـادت   صالح بپوشـد و االله پاي در جاده سلوك نهاده است، بايد جامه عمل  لقاء

 ،توحيـدي  با انگيزه الهي و پروردگار خود بكوشد و احدي را با او شريك نسازد و

حصول مرتبه لقاء اللَّه... اعظم مقاصد و مطالب اهل اللَّـه  « .هيچ انگيزه اي را نياميزد

  .)١٨٥، ص١٣٧٠خمينى،  (امام »است

االله به معنـاي لقـاي    يست. لقاءممكن ن» اكتناه ذات خدا«لقاي ذات حق و به اصطلاح 
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. گردد ل مييكس به تناسب مقام خويش، به لقاي اسماي الهي نا اسماي الهي است و هر

ذكر تـام حضـرت حـق و توجـه مطلـق بـه بـاطن قلـب بـه آن ذات مقـدس، موجـب            

شـود.   اولياست، حاصل مـي  العين قرّةاللّه كه  شدن چشم باطنى قلب گرديده و لقاء گشوده

اللّه همان لذتى است كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه به قلب احدى  ءلذت لقا

  .خطور كرده است

  مختصات .٣

عرفان اهل بيتي عرفاني متمايز و داراي مختصاتي اسـت كـه بـه بعضـي از آنهـا اشـاره       

  :كنيم مي

 ؛)٣٤٩، ص١ ، ج١٤٠٩طاووس،  ابن(اشراقي الف) 

  وحياني؛ ب)

  ؛محور شريعت ج)

  حور؛توحيدم د)

  ؛)٨٦٠، ص١٥ ، ج١٤٢٩، كليني( مع بين وحدت و كثرتاه) ج

  ؛)١٤، ص٣، ج١٤٠٤(مجلسي،  محور ولايتو) 

طـاووس،   (ابـن انقطاع الي االله  ،)٢٩٧، ص٣ ج ، ١٣٧٦ طاووس، ابن( لقاءاالله معطوف بهز) 

  .)١٦٦ص، ٢ ج ،١٤٠٧ ،كليني( اتصال به روح االله و )٢٩٩ص ،٣ج ،١٣٧٦

  .)٢٩٦ص ،٣ج ،١٤٠٧طاووس،  (ابن معنوي سرشار از ابتهاجات )ح

  گيري نتيجه

گرچه كار اكتشاف عرفان عملي اهل بيتي، در آغاز راه است و تا كشف كامل و ارائه آن 

به صورت دستگاهي منسجم و سازوار، راه درازي در پيش است، اما مراجعه به كتاب و 

دهـد   نان را به دست مـي هاي ارزشمندي از رويكرد عرفاني آ سنت و تأمل در آنها آموزه
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اسـت و   كه بيانگر وجود معارف عرفاني در مطاوي آيات قرآن و سخنان معصـومان  

بسـتن بـر    فـرو  هاي آنـان را در فقـه و اخـلاق، چشـم     منحصرساختن و فروكاستن آموزه

  معارف و حقايقي بسيار عميق و ارزشمند است.
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  منابع و مآخذ

النقـود   (به انضمام رساله نقـد  منبع الأنوارجامع الأسرار و  ؛آملى، حيدر بن على .١

با تصحيحات و دو مقدمه هنرى كربين و عثمـان اسـماعيل    ؛الوجود) معرفةفى 

انجمـن ايـران    :تهـران  ؛ها از سيدجواد طباطبـائى  ترجمه فارسى مقدمه و يحيى

  .١٣٦٨شناسى و شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 

  ..ق١٤٠٥ ،انتشارات سيدالشهداء  :قم ؛ليالئعوالي ال ؛جمهور ابى احسائى، ابن     .٢

  ق.١٤١٧دار العلم، : تهران ؛منازل السائرين ؛انصارى، خواجه عبداالله   .٣

تحقيق خليل مأمون  ؛فى غريب الحديث و الاثر ةالنهاي ؛اثير، مبارك بن محمد ابن .٤

  .١٣٨٠ م/٢٠٠١ ق/١٤٢٢بيروت: دارالمعرفه،  ؛شيحا

مـن   ؛د بن على بن الحسين بن بابويـه القمـى  جعفر الصدوق محم بابويه، ابى ابن .٥

  ق.١٤١٣انتشارات جامعه مدرسين،  :قم ؛لايحضره الفقيه

دار الكتـب الإسـلاميه،   ، تهـران:  ٢چ ؛إقبال الأعمال ؛طاووس، على بن موسى ابن .٦

  ق.١٤٠٩

دفتـر تبليغـات   ، قـم:  ١چ ؛الحسنة فيما يعمل مرة فى السـنة الإقبال بالأعمال  ـــــ؛ .٧

  .١٣٧٦اسلامى، 

سسه الاعلمـي  ؤم :لبنان ؛با مقدمه و تعليقات حسين اعلمي ؛قبال الاعمالا ـــــ؛ .٨

 .م١٩٩٦ /ق١٤١٧للمطبوعات، 

  ].تا بي[،  بوستان كتاب :قم، ١چ ؛فلاح السائل و نجاح المسائل ـــــ؛ .٩

داراللسان العـرب،   و بيروت: دارالجيل ؛لسان العرب ؛منظور، محمد بن مكرم ابن .١٠

  ش.١٣٦٧ /م١٩٨٨ /ق١٤٠٨
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الأعلمـى   مؤسسة: ، بيروت١چ ؛همصباح الشريع ؛ امام جعفر بن محمد الصادق .١١

 ق.١٤٠٠للمطبوعات، 

  .١٣٧٦دفتر نشر الهادى، ، قم: ١چ ؛الصحيفة السجادية ؛امام على بن الحسين  .١٢

المعارف  ةدائر ؛سيدمحمدكاظم بجنوردي و ديگراندر: » تقوا« ؛فاطمه لاجوردي، .١٣

  .٦٠٣٤، ش١٦ج ؛بزرگ اسلامي

بيـروت: دار   ؛ح ابـراهيم الابيـارى  يصـح ت ؛التعريفـات  ؛جرجانى، على بن محمد .١٤

  ش.١٣٧٦ م/١٩٩٦ /ق١٤١٧الكتاب العربى، 

  .١٣٧٦نشر كرامت،  :تهران ؛عرفان اسلامي ؛جعفري، محمدتقي .١٥

قـم:   ؛عشـر  الإثنـي  الأئمـة  علـى  الـنص  في الأثر كفايةمحمد؛  بن على رازى، خزاز .١٦

  .ق١٤٠١ بيدار،

 داودى؛ عـدنان  صـفوان  تحقيـق  ؛القـرآن  الفاظ مفردات حسين؛ اصفهاني، راغب .١٧

 .م١٩٩٢ ق/١٤١٢ ،هبيروت: الدارالشامي ، دمشق: دارالقلم،١چ

التـراث   دار احيـاء  :بيروت، ٤چ ؛الشيعه وسائل ؛شيخ حرّ عاملى، محمد بن حسن  .١٨

  ق.١٣٩١الاسلامى، 

جهـانى   انتشـارات كنگـره   :قـم  ؛الإرشاد محمد بن محمد بن نعمان؛ مفيد، شيخ .١٩

  ق.١٤١٣شيخ مفيد، 

بـا   ؛التوحيد ؛صدوق، ابوجعفر محمد بن جعفر على بن الحسين بن بابويه القمى .٢٠

مى جامعـه  لادفتر انتشارات اسسيدهاشم حسيني تهراني؛ قم: تصحيح و تحشيه 

  .ق ١٣٩٨ مدرسين حوزه علميه قم،

ت دفتـر انتشـارا   :قـم  ؛الميـزان فـى تفسـير القـرآن     ؛سيدمحمدحسين ،طباطبايى .٢١

  ق.١٤١٧ ,،مدرسين حوزه علميه قم اسلامى جامعه

نشـر مرتضـى،    :مشـهد مقـدس   ؛الإحتجـاج  ؛طبرسى، ابومنصور احمد بن على   .٢٢

  .ق١٤٠٣

 :تهـران ، ٣چ ؛تحقيـق سـيداحمد حسـينى    ؛مجمع البحـرين  ؛طريحى، فخرالدين .٢٣

  .١٣٧٥،  كتابفروشى مرتضوى
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  .١٣٧٥ ،هنشر البلاغ ؛ قم:شرح الإشارات ؛طوسى، خواجه نصيرالدين .٢٤

مدرسه عالى شهيد   تهران: ،١؛ چمجموعه رسائل فيض ؛محسنفيض كاشانى، ملا .٢٥

  .١٣٨٧مطهرى، 

 عربـى؛  ـ عربى معجم :المنير المصباح على؛ بن محمد بن احمد المقرى، فيومى .٢٦

  .ش١٣٧٩ م/٢٠٠٠ق/ ١٤٢٠ العصريه، المكتبه: بيروت

، ٣چ ؛م بسـيونى تحقيق ابـراهي  ؛لطايف الاشارات ؛قشيرى، عبدالكريم بن هوازن .٢٧

  ].تا بي[،  للكتاب ةالهيئة المصرية العام :مصر

(كلمـات قصـار پيـامبر     شرح فارسى شهاب الأخبـار  ؛هقضاعي، محمد بن سلام .٢٨

  .١٣٦١ مزكز انتشارات علمي و فرهنگي،  ، تهران:١چ)، خاتم 

فرهنگـي   نشـر  مركز :تهران ؛اي ترجمه الهي قمشه ؛مفاتيح الجنان ؛قمي، عباس   .٢٩

  .١٣٦٩ رجا،

ــود  .٣٠ ــن محم ــى، داود ب ــرى روم ــم  ؛قيص ــوص الحك ــرح فص ــش  ؛ش ــه كوش ب

  .١٣٧٥شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران:  ؛الدين آشتيانى سيدجلال

بـا حواشـي محمدرضـا     ؛رسائل قيصري ،»رسالة التوحيد والنبوة و الولاية« ـــــ؛  .٣١

سـه  سؤم :تهـران  ؛الـدين آشـتياني   مقدمـه جـلال   تصحيح و تعليق و اي و قمشه

  .١٣٨١فلسفه ايران،  پژوهشي حكمت و

  .١٣٦٥ ،هدار الكتب الإسلامي :تهران ؛الكافي ؛كلينى، محمد بن يعقوب .٣٢

، الاسـلامية  المكتبـة ايران  تهران:؛ الدين آملى الشيخ نجم  تصحيح ؛الكافىـــــ؛  .٣٣

  ق.١٣٨٨

مقدمـه   ؛(مفاتيح الإعجاز فى شرح گلشن راز) شرح گلشن راز ؛لاهيجى، محمد .٣٤

 تهـران: ، ١؛ چح و تعليقات محمدرضا برزگر خـالقى و عفـت كرباسـى   و تصحي

  .١٣٧١انتشارات زوار، 

 تهـران:  ؛سـميعي  كيـوان  مقدمـه  ؛ بـا راز گلشـن  شرح في الاعجاز مفاتيح ـــــ؛ .٣٥

  .١٣٦٥ محمودي، كتابفروشي

  ق.١٤٠٤، مؤسسة الوفاء :لبنان -بيروت ؛بحارالأنوار محمدباقر؛ مجلسى،   .٣٦
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سسـه آموزشـي   ؤم :قـم  ؛در جستجوي عرفان اسلامي ؛يمصباح يزدي، محمـدتق  .٣٧

  .١٣٨٦ ،پژوهشي امام خميني

  .١٣٨٨مذاهب،  دانشگاه اديان و :قم ؛مفهوم عرفان ؛موحديان عطار، علي .٣٨

 دائرةتهران: مركز  ؛المعارف بزرگ اسلامي ةدائر ؛موسوي بجنوردي، محمدكاظم .٣٩

  .١٣٦٧المعارف بزرگ اسلامي، 

بـه   ؛)ق٦٧٧(از روى نسـخه قونيـه    ثنـوى معنـوى  م ؛الدين محمد مولوى، جلال .٤٠

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامى، سـازمان      :تهران ؛كوشش توفيق هـ سبحانى

 .١٣٧٤چاپ و انتشارات، 

  ق.١٤٠٨، مؤسسه آل البيت  :قم ؛مستدرك الوسائل ؛ورى، ميرزا حسينن .٤١


